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آیا فدک واقعا ارث فاطمه بود

عل و عباس به اشتباه به خواسته زنانشان زمین فدک را از ابوبر صدیق درخواست کردند در حال که طبق حدیث رسول اله, آنچه که
از انبیاء باق مماند صدقه است.

با قضاوت دیر اصحاب, عل و عباس رضوان اله علیهم نیز به اشتباه خود پمبرند؛ جدا از شهادت عل بر تصدیق این کلام که رسول
اله فرمود انبیاء ارث باق نمگذارند, بازپس نرفتن زمین فدک زمان خلافت عل نیز, نشان دهنده پذیرش قلب حم توسط ایشان, و

پذیرش خطاء همسران است.

روایات

مطْعم نرِ بيبج ندُ بمحانَ مكو رِيسٍ النَّصوا نكُ بالم نرخْبا :ابٍ قَالهش ناب نع لقَيع دَّثَنح ثدَّثَنَا اللَّيح فوسي نب هدُ البدَّثَنَا عح
ذَكر ل ذِكرا من ذَلكَ فَدَخَلْت علَ مالكٍ فَسالْتُه فَقَال انْطَلَقْت حتَّ ادخُل علَ عمر اتَاه حاجِبه يرفَا فَقَال هل لَكَ ف عثْمانَ وعبدِ

الرحمن والزبيرِ وسعدٍ يستَاذِنُونَ.
.مالظَّال نيبو نياقْضِ ب يننموالْم يرما اي اسبالْع ا. قَالمذِنَ لَهاسٍ. فَابعو لع لَكَ ف له وا. فَقَاللَسجوا ولَّمفَدَخَلُوا فَس .منَع قَال
تَقُوم هذْنالَّذِي بِا هبِال منْشُدُكدُوا ااتَّئ الآخَرِ. فَقَال نا ممدَهحا رِحاا ومنَهياقْضِ ب يننموالْم يرما اي هابحصاانُ وثْمطُ عهالر ا. فَقَالتَباس
هلَيع هال َّلص هال ولسرِيدُ ري .((ٌدَقَةنَا صكا تَرم ثنُور لا)) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رونَ الَمتَع له ،ضرالاو اءمالس

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رانِ الَمتَع له ها بِالمنْشُدُكا اسٍ فَقَالبعو لع َلع رمع لقْبكَ. فَاذَل طُ قَدْ قَالهالر قَال .هنَفْس لَّمسو
هطعي لَم ءَالِ بِشذَا الْمه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسر انَ خَصك هنَّ الرِ، امذَا الاه نع مُدِّثحم ّنفَا رمع قَال . منَع كَ. قَالاذَل قَال
ثُم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرةً لصخَال ذِهه انَتَةَ، فالآي {فْتُمجوا افَم منْهم هولسر َلع هال فَاءا ام} :قُولي هنَّ الفَا ،هردًا غَيحا
لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبكو ،الذَا الْما هنْهم قب َّتح ،ميا فثَّهبا ووهمطَاكعقَدْ او ،ملَيا عبِه ثَرتَااس لاو مَونا دتَازَها احم هالو

منْشُدُكا ،اتَهيكَ حبِذَل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لمفَع ،هالِ الم لعجم لُهعجفَي قا بخُذُ ماي الِ، ثُمذَا الْمه نم هِمنَتنَفَقَةَ س هلها َلع قنْفي
فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هنَبِي هال َّفتَو ثُم .منَع كَ قَالاانِ ذَللَمتَع له ها المنْشُدُكاسٍ ابعو لعل قَال ثُم .مكَ فَقَالُوا نَعونَ ذَللَمتَع له هبِال

ابو برٍ انَا ول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَبضها ابو برٍ فَعمل فيها بِما عمل فيها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، وانْتُما
رٍ فَقُلْتا ببا هال َّفتَو ثُم ،قلْحل دٌ تَابِعاشر ارب ادِقا صيهف نَّها لَمعي هالذَا، وا كيهرٍ فا ببنَّ اانِ امعاسٍ‐ تَزبعو لع َلع لقْباذٍ‐ وينَئح
رٍ، ثُمو بباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه لما عا بِميهف لمعا ننَتَيا ستُهضرٍ. فَقَبب ِباو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر لنَا وا

جِىتُمان وكلمتُما علَ كلمة واحدَة وامركما جميع، جِىتَن تَسالُن نَصيبكَ من ابن اخيكَ، واتَان هذَا يسالُن نَصيب امراته من ابِيها
فَقُلْت انْ شىتُما دفَعتُها الَيما، علَ انَّ علَيما عهدَ اله وميثَاقَه تَعملانِ فيها بِما عمل بِه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وبِما عمل فيها
ابو برٍ وبِما عملْت فيها منْذُ وليتُها، والا فَلا تُلّمان فيها. فَقُلْتُما ادفَعها الَينَا بِذَلكَ. فَدَفَعتُها الَيما بِذَلكَ، انْشُدُكم بِاله هل دفَعتُها الَيهِما

بِذَلكَ قَال الرهطُ نَعم. فَاقْبل علَ عل وعباسٍ فَقَال انْشُدُكما بِاله هل دفَعتُها الَيما بِذَلكَ. قَالا نَعم. قَال افَتَلْتَمسانِ منّ قَضاء غَير ذَلكَ
فَوالَّذِي بِاذْنه تَقُوم السماء والارض لا اقْض فيها قَضاء غَير ذَلكَ حتَّ تَقُوم الساعةُ، فَانْ عجزتُما عنْها فَادفَعاها الَ، فَانَا اكفيماها.

از عقیل, از ابن شهاب روایت است که گفت: مال بن اوس نصری خبر داده, و محمد بن جبیر بن مطعم از این موضوع به من یاد
کرده بود؛ من بر مال در آمدم و از وی پرسیدم؛ وی گفت: راه شدم تا آن که بر عمر در آمدم. سپس یرفاء دربان وی آمد و گفت:

«آیا برای عثمان و عبدالرحمن وزبیر وسعد اجازه ورود هست؟» عمر گفت: «آری»؛ آنان در آمدند و سلام کردند ونشستند؛ سپس
دربان گفت: آیا برای عل وعباس اجازه ورود هست؟ عمر به آن دو نفر اجازه داد.

عباس گفت: «ای امیر المومنین, میان من واین ظالم حم کن؛ آن دو با یدیر مناقشه کردند؛ آن جمعیت که عثمان ویاران وی
بودند گفتند: ای امیرالمنومنین, میان آنان حم کن وی را از دیری برهان؛ عمر گفت: صبر کنید؛ شما را به همان خدای سوگند
که آسمان و زمین به اجازه او بر پا است؛ آیا مدانید که رسول اله صل اله علیه وسلم فرموده است: «ما ارث نمگذاریم؛ آنچه
مگذاریم صدقه است»؛ رسول اله صل اله علیه وسلم, خود را مراد مداشت. آن جمعیت گفتند: همانا آن حضرت چنان گفته

است. سپس عمر رو به عل وعباس کرد وگفت: شما دو نفر را به خدا سوگند مدهم؛ آیا شما مدانید که رسول اله صل اله علیه
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وسلم این را گفته است؟ آنان گفتند: «آری».
عمر گفت: همانا من این ماجرا را برای شما مگویم؛ همانا خدا, پیامبر خود را در این مال که چیزی از آن را به غیر از وی نداده,

خاص گردانیده است. خدا مگوید: «وآنچه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید (شما برای تصحاب آن) اسب یا
شتری بر آن نتاختید» (الحشر: ۶)

پس این مال خاصه رسول اله صل اله علیه وسلم بود؛ سپس به خدا سوگند که آن حضرت این مال را نه برای غیر شما جمع کرده
بود, ونه برای شما خاص گردانیده بود, بله آن را برای شما داده بود ومیان شما پراکنده کرده بود تا آن که همین مقدار از آن مال

مانده است, ورسول اله صل اله علیه وسلم نفقه ی ساله خانواده را از همین مال مداد, و آنچه از آن باق مماند, آن را
مگرفت ومال خدا مگردانید (در جهاد و سائر امور مسلمانان مصرف مکرد) که رسول اله صل اله علیه وسلم در زمان حیات

خود بدین گونه عمل مکرد؛ شما را به خدا سوگند مدهم که آیا این را مدانید؟ گفتند: «آری؛ مدانیم»
سپس به عل و عباس گفت: «شما را به خدا سوگند مدهم که آیا این را مدانید؟ گفتند: «آری».

سپس خدا پیامبر خود صل اله علیه وسلم را بمیراند؛ ابوبر گفت: منم ول رسول اله صل اله علیه وسلم؛ آن مال را گرفت ودر
آن چنان عمل کرد که رسول اله صل اله علیه وسلم عمر کرده بود, وشما دو نفر, روی به عل وعباس کرد, مگفتید که ابوبر

چنین و چنان کرد (میراث ما را نمدهد) و خدا مداند که ابوبر در این معامله, راستوی, نیوکار, راهنمای, وپیر وحق بود.
سپس خدا ابوبر را بمیراند؛ من گفتم: منم ول رسول اله صل اله علیه وسلم وابوبر؛ سپس آن مال را به مدت دو سال در تصرف

گرفتم, وبا آن بدان گونه عمل کردم که رسول اله صل اله علیه وسلم و ابوبر عمل کرده بودند.
سپس شما دو نفر نزد من آمدید وسخن شما ی بود وباهم متفق بودید؛ تو نزد من آمدی وسهم خود را از برادرزاده خود تقاضا

کردی, و این مرد (عل) سهم زن خود را از پدرش مخواهد.
من گفتم: اگر مخواهید این مال برای شما مسپارم بدین شرط که عهد وپیمان خدا, با شما دونفر است, وبا این مال چنان عمل

کنید که رسول اله صل اله علیهوسلم بدان عمل مکرد, وابوبر بدان عمل مکرد, ومن بدان عمل مکردم؛ آن گاه که از آن
سرپرست مکردم؛ در غیر آن, با من سخن نویید؛ شما دو نفر گفتید؛ به همین شرط آن را به ما بسپار, ومن به همین شرط به شما
سپردم؛ حالا شما را به خدا سوگند مدهم که آیا به همین شرط به شما سپردهام؟ جمعیت گفتند: «آری» عمر روی به عل و عباس

کرد وگفت: آیا به همین شرط به شما سپردهام؟ گفتند: «آری».
عمر گفت: آیا غیر از این حم از من التماس مکنید؟ به همان ذات که آسمان وزمین به حم او بپاست سوگند که به جز از آن

حم نمکنم تا آن که قیامت بر پای شود.
پس اگر شما دو نفر از آن عاجز هستید, آن را به من بسپارید؛ من به نمایندگ شما آن را بسنده هستم.

الْبِدَعو الدِّين ف ِوالغلو ،لْمالْع ق والتَّنازع فالتعم نم هرا ياب: متاب والسنة ‐ بصحيح البخاري ‐ كتاب الإعتصام بال

رمع َلا لسرا قَال دَّثَهسٍ حوا نكَ بالنَّ ما ِرِيهالز نكٍ عالم نةُ عرِييودَّثَنَا جح عبالض اءمسا ندِ بمحم نب هدُ البع دَّثَنح4676» و»
بن الْخَطَّابِ فَجِىتُه حين تَعالَ النَّهار‐ قَال‐ فَوجدْتُه ف بيته جالسا علَ سرِيرٍ مفْضيا الَ رِماله متَّىا علَ وِسادة من ادم. فَقَال ل يا
قَال .الا مي خُذْه رِي قَالذَا غَيبِه ترما لَو قُلْت ‐قَال ‐منَهيب همفَاقْس فَخُذْه خضبِر يهِمف ترمقَدْ اكَ ومقَو ناتٍ ميبا لها فقَدْ د نَّها الم
فَقَال .اءج فَدَخَلُوا ثُم مذِنَ لَهفَا .منَع رمع دٍ فَقَالعسرِ ويبالزفٍ ووع نب نمحدِ الربعانَ وثْمع ف يننموالْم يرما الَكَ ي له فَا فَقَالري اءفَج

مالْقَو فَقَال .نالْغَادِرِ الْخَائ ماذِبِ الآثْذَا اله نيبو نياقْضِ ب يننموالْم يرما اي اسبع ا فَقَالمذِنَ لَهفَا .منَع قَال لعاسٍ وبع لَكَ ف له
هبِال منْشُدُكدَا ااتَّئ رمع كَ‐ فَقَالذَلل موهانُوا قَدَّمقَدْ ك منَّها َلا لخَيسٍ يوا نكُ بالم فَقَال .مهرِحاو منَهيفَاقْضِ ب يننموالْم يرما اي لجا
لقْبا ثُم .مقَالُوا نَع .((ٌدَقَةنَا صكا تَرم ثنُور لا)) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رونَ الَمتَعا ضرالاو اءمالس تَقُوم هذْنالَّذِي بِا

علَ الْعباسِ وعل فَقَال انْشُدُكما بِاله الَّذِي بِاذْنه تَقُوم السماء والارض اتَعلَمانِ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ((لا نُورث ما
تَركنَاه صدَقَةٌ)).

َلع هال فَاءا ام} :قَال هردًا غَيحا ابِه صخَصي لَم ةبِخَاص لَّمسو هلَيع هال َّلص ولَهسر انَ خَصك زعو لج هنَّ الا رمع فَقَال .منَع قَالا
نب الوما مَنيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مفَقَس قَال .لا ما الَهقَب ةَ الَّتالآي اقَر لرِي هدا اولِ} مسلرلو لَّهى فَلالْقُر لها نم هولسر
لعجي ثُم نَةنَفَقَةَ س نْهخُذُ ماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رَف الذَا الْمه قب َّتح مَونا دخَذَها لاو ملَيع ثَرتَاا اسم هاليرِ فَوالنَّض
ا نَشَدَ بِهم ثْلا بِميلعا واسبنَشَدَ ع ثُم .مكَ قَالُوا نَعونَ ذَللَمتَعا ضرالاو اءمالس تَقُوم هذْنالَّذِي بِا هبِال منْشُدُكا قَال الِ. ثُمةَ الْموسا قا بم

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر لنَا ورٍ او ببا قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ّا تُۇففَلَم قَال .منَع كَ قَالاانِ ذَللَمتَعا مالْقَو
ثا نُورم)) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رٍ قَالو ببا ا فَقَالبِيها نم هتارام اثيرذَا مه طْلُبييكَ وخا ناب ناثَكَ ميرم ا تَطْلُبتُمفَجِى
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هولِ السر لنَا وارٍ وو ببا ّتُۇف ثُم قلْحل دٌ تَابِعاشر ارب ادِقلَص نَّها لَمعي هالنًا وا خَائا غَادِرما آثاذِبك اهتُميادَقَةٌ)). فَرنَا صكا تَرم
نْتا تَنجِى ا ثُميتُهلفَو قلْحل دٌ تَابِعاشر ارب ادِقلَص ّنا لَمعي هالنًا وا خَائا غَادِرما آثاذِبك انتُميارٍ فَرب ِبا لوو لَّمسو هلَيع هال َّلص
وهذَا وانْتُما جميع وامركما واحدٌ فَقُلْتُما ادفَعها الَينَا فَقُلْت انْ شىتُم دفَعتُها الَيما علَ انَّ علَيما عهدَ اله انْ تَعملا فيها بِالَّذِي كانَ

يعمل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاخَذْتُماها بِذَلكَ قَال اكذَلكَ قَالا نَعم. قَال ثُم جِىتُمان لاقْض بينَما ولا واله لا اقْض بينَما بِغَيرِ
.َلا ااهدا فَرنْها عتُمزجنْ عةُ فَااعالس تَقُوم َّتكَ حذَل

صحيح المسلم

در روایت بالا بیان نمشود که ابوبر صدیق که به صدیق بودن مشهور است کاذب یا آثم یا غادر است, بله برای بیان استبعاد موضوع,
و تاکید بر میزان خطاء فاطمه و عل رض اله عنهما, صفات کاملا متضاد استفاده مشود, و گفته مشود شما با این کارتان, چنین

دیدید, و نه اینه چنین است تا بداند چه کار اشتباه مرتب شده, و ابوبر صدیق رض اله عنه را نیز در ادامه صادق مخواند, و
بیان مکند که اله به آن آگاه است, و در حدیث رسول اله صل اله علیه وسلم نیز, دقیقاً همین صفت صادق به ابوبر نسبت داده

شده.

... فَقَال لَهما ابو برٍ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: ((لا نُورث، ما تَركنَا صدَقَةٌ، انَّما ياكل آل محمدٍ من هذَا الْمالِ)).
.اتَتم َّتح همّلُت ةُ، فَلَممفَاط تْهرجفَه قَال .تُهنَعص لاا يهف هنَعصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا ررمعُ ادا لا هالرٍ وو ببا قَال

صحيح البخاري ‐ كتاب الفَرائضِ ‐ باب قول النب صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة

اقوال

٤ ـ عل ، عن أبيه ، عن ابن أب عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أب جعفر عليهالسلام قال: « تُرث النساء من
عقَارِ الارضِ شَيىاً».

ابو جعفر (معروف به باقر) گفت: «چیزی به ارث نمبرند زنان از عقار زمین (العقار هو كل شء ثابت ف مانه ولا يمن نقله دون
تلف).

الحديث الرابع : حسن.

شرح أخبار آل الرسول ‐ المجلس مرآة العقول ف
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